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نهج البلاغه فیض، نامه 69

سخن روز

ماجرای تلاش برای آبادکردن 
قناتی خشکیده

کتـــاب داســـتانی »مادربـــزرگ منتظر اســـت« نوشـــته تازه ام 
اســـت که از سوی انتشـــارات به نشر منتشر شـــده و در اختیار 
علاقه مندان قرار گرفته اســـت. این کتاب بـــا محوریت وقف 
پســـری نوجوان، برای آبادکردن قنات خشکیده اجدادی اش 

به نگارش درآمده اســـت.
 ماجـــرای آن نیز با دغدغه فـــرار »مهرآور«، شـــخصیت اصلی 
داســـتان، از زندان قجری آغاز می شـــود. مهرآور پس از فرار، 
برای دور شـــدن از خطر دستگیری، به قصد دیدار مادربزرگ، 
راهـــی ولایت »پایاب« روســـتای آبـــا و اجدادی اش می شـــود. 
در راه و طـــی مقصـــد با چند مشـــکل کوچک و بـــزرگ مواجه 
می شـــود، برای حل آنها از پا نمی نشـــیند و در طول داســـتان 
جوهره شـــخصیت پویا و ســـازنده خودش را برای فائق آمدن 
بـــر آن گونه مســـائل نشـــان می دهد؛ اما ســـرانجام شـــیرینی 
بـــرای نوجوان قصه رقـــم می خورد. فکـــر تألیف ایـــن رمان از 
تجربه های زیســـته زندگـــی خودم به ذهنم رســـید. از آنجایی 
که دوران کودکی و نوجوانی ام را در محیط روســـتایی گذرانده 
بـــودم و از طرفـــی تحصیـــلات رســـمی و دانشـــگاهی ام علوم 
کشـــاورزی بود و ســـال ها کارشناس کشـــاورزی بودم، سعی ام 
این بود بســـتر شـــکل گیری داســـتان و رمانی که می نویسم، 

روســـتا و محیط های روستایی و کشـــاورزی باشد.
 از موقعـــی که خودم را شـــناختم بـــا اعجوبـــه ای مثل قنات، 
آب پـــاک و زلالـــی کـــه از دهانـــه آن بیـــرون می زد، آشـــنایی 
داشـــتم و از برکات بی بدیل قنات در روســـتا بهره مند شـــده 
بـــودم؛ بنابرایـــن ســـال ها به این موضـــوع فکر می کـــردم که 
چگونه می شـــود قنات، این میراث گران ســـنگ پیشینیان را 
به نوجوانان امـــروزی، بویژه نوجوانان و جوانان شهرنشـــین 
شناســـاند که شـــاید بتوان گفت بیشـــتر آنها هیچ آشنایی با 

این میراث بـــزرگ ندارند.
 به همین جهت خیلی مایل بودم داســـتان و رمانی بنویســـم 
که قنـــات و قنات ســـازی و مختصات این ســـازه کهـــن در آن 
طرح شـــده باشد و شـــخصیتی خلق شـــود که در عین اینکه 
درگیر ماجراهای شـــخصی و اجتماعی خودش می شـــود، این 
میـــراث ماندگار را هـــم پاس بدارد و با تمـــام وجود به حفظ و 

صیانت از این ســـازه کهن بپردازد.
 در ایـــن بین، حدود پنج ، شـــش ســـال پیش متوجه شـــدم 
که ســـازمان جهانی یونســـکو، قنات ایرانی را به عنوان میراث 
فرهنگـــی جهانی پذیرفته و آن را در زمـــره عجایب انکارناپذیر 
جهانـــی ثبـــت کرده اســـت. همـــان موقع بـــود که ایـــده این 
داســـتان به ذهنم خطور کرد و بر آن شـــدم داستانی بنویسم 
کـــه بخشـــی از ماجراها و درگیـــری بین شـــخصیت هایش با 
قنـــات و قنات ســـازی پیوند طبیعی خورده باشـــد. بـــا این کار 
بـــه زعم خودم می خواســـتم در حد وســـع، دین خـــودم را به 
این میـــراث کهن قنات و قنات ســـازی ادا کنـــم. درباره اینکه 
مطالعـــه کتـــاب »مادربـــزرگ منتظر اســـت« چه تأثیـــری بر 
نوجوانان خواهد داشـــت نیز باید بگویم که به نظرم داستان 
یا هر اثر هنری دیگر مثل ســـینما، شـــاید برای مخاطبان عام 
خودش در درجه اول جنبه ســـرگرمی و لذت بردن از پیگیری 
ماجراهایش را داشـــته باشد؛ ولی آنچه مسلم است نویسنده 
به فراتر از اینها هم اندیشـــیده اســـت. هر نویســـنده ای دلش 
می خواهد بـــه نوعی ارزش هـــا و آرمان هـــای مدنظر خودش 
را در قالـــب اثـــری کـــه خلـــق می کنـــد بـــه مخاطبـــان اثرش 

کند.  پیشکش 
من هـــم بر این اســـاس، مضامینی انســـانی در این داســـتان 
گنجانـــده ام که امیـــدوارم به نحوی بر خواننـــده نوجوان اثرم 
تأثیر بگـــذارد؛ البته همان طور که گفتم همیـــن که خواننده 
کتـــاب در خلال همراه شـــدن با شـــخصیت اصلی داســـتان 
و همذات پنـــداری بـــا او، آشـــنایی مختصـــری با مهندســـی و 
معمـــاری حفر قنات پیدا کنـــد و به لزوم حفـــظ و احیای این 
ســـازه دســـت مردمان قدیم برســـد، دســـتاورد بزرگـــی برایم 

بود. خواهد 

کلمه

یادداشت

نگاره

 من اعتراف می کنم که 
هیچ لذتی مثل خواندن 
وجود ندارد؛ آدم چقدر از 

کارهای دیگر زودتر خسته 
می شود تا کتاب خواندن.

جین آستین، غرور و تعصب

فضای مجازی

نظرسنجیداریوشمؤدبیاندربارهترجمهتازهاش
داریوش مؤدبیان، بازیگر، نویســـنده و مدرس تئاتر در یکی از اســـتوری های 
خـــود تصاویری از مراســـم نکوداشـــت علی نصیریـــان، بازیگر پیشکســـوت 
ســـینما، تئاتـــر و تلویزیون کشـــورمان را منتشـــر کرده و ســـال های فعالیت 

هنری این هنرمند را گرامی  داشـــته اســـت.
 او در اســـتوری دیگـــری از دنبال کننـــدگان صفحـــه اش، دربـــاره موضوعـــی 
نظرســـنجی کـــرده اســـت. مؤدبیـــان تصویر یکـــی از آثـــار خود را که ســـال 
گذشـــته روانه کتابفروشـــی ها شـــده منتشـــر کـــرده و درباره اش پرســـیده: 
»می خواهم کتاب صوتی یادداشـــت های یک آدم مرده را به شـــکل نســـخه 
صوتی آن منتشـــر کنم.« و او در ادامه خواســـته که مردم بگوینـــد با این کار 

موافق هســـتند یـــا مخالف.
 ایـــن رمـــان نوشـــته ای از »میخائیل بولگاکف« اســـت که توســـط داریوش 
مؤدبیـــان ترجمه و از ســـوی انتشـــارات گویـــا در اختیار علاقه منـــدان قرار 

گرفته اســـت.
 آن طـــور که در معرفی این رمـــان آمده، بولگاکف با تألیف »یادداشـــت های 
یـــک آدم مـــرده«، دردهـــای خـــود از جامعه  هنـــری را درون شـــخصیت اول 
داســـتان نمایان کـــرده اســـت؛ داســـتانی که بی شـــباهت بـــه زندگی خود 
بولگاکـــف نیســـت. چرا کـــه اگـــر زندگینامه نویســـنده را در کنـــار این رمان 
قـــرار دهید، متوجه دو داســـتان مـــوازی و مرتبط به یکدیگـــر خواهید بود. 
این کتـــاب حدود یک دهـــه از ارتباط بولگاکـــف با تئاتر هنری مســـکو را در 

یک ســـال نشـــان می دهد.
 داســـتان از زبان اول شـــخص روایت می شـــود و نویســـنده، خـــود در قالب 
نویســـنده ای در داســـتان، گویی با مخاطب عام خود که بـــزودی کتاب او را 
می خوانند، ســـخن می گویـــد و مخاطب را تـــا انتها با خود همـــراه می کند.

توصیهشاعرومصححمهاجر
محمد کاظم کاظمی، شـــاعر و مصحح افغانســـتانی ســـاکن ایران، تازه ترین 
اســـتوری  خود را بـــه توصیه هایی درباره اهمیـــت ورزش برای پیشـــگیری از 
ابتلا بـــه بیماری ها اختصـــاص داده و نوشـــته:»حدود پانزده کار در دســـت 
دارم. ســـال ها گفتـــه ام اول کار، بعد ورزش! و عوارضش حالا خود را نشـــان 
داده انـــد، بـــه شـــکل اضافه وزن، چربـــی کبـــد و... پس پند گیریـــد ای پند 
گیرندگان، باشـــد که رستگار شوید.« او در اســـتوری دیگری اطلاعاتی درباره 
لهجه و زبان رایج در افغانســـتان را با دنبال کنندگان صفحه اش به اشتراک 
گذاشـــته اســـت. او با انتشـــار تصویری از رنگین کمان نوشته:»می دانستید 
در افغانســـتان به رنگین کمان، کمان رســـتم می گویند؟« کاظمی به همین 
بهانـــه نکتـــه ای درباره یکـــی از باورهای عامیانه اهالی افغانســـتان نوشـــته، 
دربـــاره اینکه چـــه اتفاقی برای فـــردی رخ می دهـــد که از زیـــر رنگین کمان 
عبـــور می کنـــد! اگـــر علاقه منـــد مطالعـــه ایـــن نوشـــته کاظمـــی هســـتید، 

می توانید ســـری به صفحه او در شـــبکه  های اجتماعـــی بزنید.

بازنشریکتوصیههنریدرصفحهمهرانغفوریان
مهران غفوریان، بازیگر ســـینما و تلویزیـــون مطلبی را از صفحه بابک لطفی 
خواجه پاشـــا دربـــاره قواعـــد بازیگری منتشـــر کـــرده کـــه در آن آمده:»برای 
بازیگـــری قاعـــده وجـــود دارد. همان طـــور کـــه درخـــت زیباســـت. مـــا در 
وجودمان درســـتی یا نادرســـتی یـــک هنـــر را درک می کنیم. گاهـــی ندیدن 
خوب هـــا، به دلیل فراموش کـــردن قاعده و اصول بازیگری اســـت. شـــاید 
هم اصول ســـینما دیگر قابل درک نیســـت. فیلمبردار، بازیگر، طراح صحنه 
موســـیقی همه و همـــه باید بـــرای فیلم و در خدمت آن باشـــند. نـــه آنقدر 
درشـــت و بیـــرون زده که چشـــم را در بیاورد، نـــه آنقدر با فاصله از ســـینما 
که تمامـــی باورهای فیلمســـازان را به بـــازی بگیرد.« او در اســـتوری دیگری 
مطلبـــی دربـــاره فـــروش فیلم ســـینمایی تمســـاح خونی منتشـــر کـــرده و 
اســـتقبال قابل توجه مردم برای تماشـــای آن را موفقیـــت بزرگی برای جواد 

عزتـــی عنوان کرده اســـت.

اکسپویخطونگارهتبریز روزنامهنگارمترجمدر حضور
حامـــد خسروشـــاهی، مترجـــم و روزنامه نـــگار تصاویری از حضـــور خود در 
یک مراســـم فرهنگی را منتشـــر کـــرده و نوشته:»شـــنبه به اینجـــا آمدم، به 
ســـاختمان جدید شـــورای شـــهر تبریز، محل نمایش آثار اولین اکســـپوی 
خـــط و نـــگاره تبریـــز« او در ادامـــه تصویر یکی از ســـخنرانان این مراســـم را 
هم منتشـــر کرده و دربـــاره اش نوشـــته:»به غایت این مرد را دوســـت دارم. 
اســـتاد حســـن تقی زاده کرمانی، اســـتاد خط و آواز و ادب«. خسروشـــاهی 
در اســـتوری های بعـــدی، تصاویری از برخی آثـــاری که در نمایشـــگاه مذکور 
در معرض دیـــد علاقه مندان قـــرار گرفته انـــد، از جمله کارهـــای علی دائم 
امیـــد و اســـتاد قیاســـی را هـــم بـــا دنبال کننـــدگان صفحه اش به اشـــتراک 

گذاشـــته است.

فلسطین آزاد

آیت الله مرعشی 
نجفی با انجام 

نماز و روزه 
استیجاری، حذف 

یک وعده غذای 
روزانه، کاستن 

بخشی از مخارج 
زندگی و کار شبانه 

در کارگاه های 
برنج کوبی در 

نجف اشرف پس 
از فراغت از درس 
به جمع آوری این 
کتاب ها پرداخت 

و مجموعه ای از 
نسخه های خطی 

و کتاب های چاپی 
نایاب را گردآوری 

کرد

کتاب و کتابخانه با زندگی بسیاری از عالمان دینی گره 
خـــورده و در ایـــن میان، برخی از علمـــا، کتابخانه های 
بـــزرگ و بعضاً منحصر به فـــردی را پایه گـــذاری و ایجاد 
کرده انـــد کـــه برخـــی از ایـــن کتابخانه ها حتـــی بعد از 
وفات فـــرد و عالـــمِ پایه گذار ایـــن مراکـــز فرهنگی، به 
فعالیـــت و ارائـــه خدمات بـــه جویندگان علـــوم دینی 
ادامـــه داده و بـــه مـــرور زمان تجهیـــز و توســـعه یافته 

. ست ا
ایـــن زمینـــه،  از عالمـــان دینـــی مشـــهور در  یکـــی 
شـــهاب  الدین  ســـید  ابوالمعالـــی  آیت الله العظمـــی 
مرعشـــی نجفـــی اســـت کـــه در زمـــان حیـــات خـــود 
کتابخانـــه ای را بنیانگـــذاری و ایجاد کرد کـــه اکنون در 

نـــوع خـــود مجهزتریـــن و تقریبـــاً بی نظیـــر اســـت. 
بـــه بیان دیگـــر، علامه مرعشـــی نجفـــی، کتابخانه ای 
را تأســـیس کـــرد که امـــروزه از لحاظ تعـــداد و کیفیت 
نســـخه های خطی کهن اسلامی، نخســـتین کتابخانه 
ایـــران و ســـومین کتابخانـــه جهان اســـلام به شـــمار 
مـــی رود. ماجراهـــای شـــنیدنی شـــکل گیری اولیه این 
کتابخانه و توســـعه آن در ســـال های بعـــد هم حکایت 
از علاقه و سختکوشـــی مردی از تبـــار عالمان دینی به 

امور نســـخه های خطـــی کهن اســـلامی دارد. 
هســـته اولیـــه ایـــن کتابخانـــه هنگامی شـــکل گرفت 
کـــه آیـــت الله مرعشـــی نجفی در حـــوزه علمیـــه نجف 
بـــه تحصیل اشـــتغال داشـــت. انگیـــزه وی جمع آوری 
نســـخ ارزشـــمند خطی و جلوگیری از خروج این آثار از 
ممالک اســـلامی بود. وی روزی بر سر خرید یک نسخه 
خطی با نماینده کنســـول انگلیس در عراق درگیر شد 

و شـــبی را در زندان ســـپری کرد.
 آیـــت الله مرعشـــی نجفـــی بـــا انجـــام نمـــاز و روزه 
اســـتیجاری، حذف یک وعـــده غذای روزانه، کاســـتن 
بخشـــی از مخـــارج زندگـــی و کار شـــبانه در کارگاه های 
برنج کوبـــی در نجف اشـــرف پـــس از فراغـــت از درس 
بـــه جمع آوری ایـــن کتاب هـــا پرداخـــت و مجموعه ای 
از نســـخه های خطـــی و کتاب هـــای چاپـــی نایـــاب را 

گـــردآوری کرد.
 بـــا مهاجـــرت آیت الله مرعشـــی از عـــراق به ایـــران در 
ســـال 1342ق، مجموعه هـــای فراهـــم شـــده هـــم به 
ایـــران انتقـــال یافـــت و او در منـــزل شـــخصی خود به 
نگهداری از این آثار ارزشـــمند پرداخت و به جمع آوری 
دیگـــر نســـخه های نفیـــس همـــت گمـــارد. در همان 
دوران اســـتادان مشـــهور دانشـــگاه به قم می آمدند و 

از نســـخه های نفیـــس موجود در منـــزل او که در هیچ 
کتابخانه ای یافت نمی شـــد، بهره می گرفتند. آقابزرگ 
تهرانی در تألیف الذریعة، از کتابخانه آیت الله مرعشـــی 
نجفی بیشـــترین بهره را بـــرده و در جای جای این اثر از 

ایـــن کتابخانه یـــاد می کند. 
مرحـــوم مرعشـــی نجفـــی پـــس از تأســـیس مدرســـه 
مرعشیه، در ســـال 1385ق نخست کتابخانه کوچکی 
در دو اتاق این مدرســـه دایر کرد. آنگاه در سوم شعبان 
همان ســـال، مطابق 1344ش، بـــا انتقال مجموعه ای 
از کتاب های چاپی و بخشـــی از نســـخه های خطی به 
طبقه ســـوم مدرســـه مرعشـــیه، با حضور او و بسیاری 
از علما و مدرســـان حوزه علمیه قـــم، کتابخانه جدید 
گشـــایش یافت. چهار ســـال بعد، زمینی به مســـاحت 
هزار مترمربع، روبه روی مدرســـه مرعشیه که کتابخانه 
در طبقه ســـوم آن قرار داشت خریداری شد. سرانجام 
در ســـال 1390ق به دست آیت الله مرعشی کلنگ بنای 

کتابخانه ای بزرگ بر زمین زده شـــد. 
آنگاه در پانزدهم شعبان 1394/ دوازدهم شهریور1353 
کتابخانه عمومـــی آیت الله العظمی مرعشـــی نجفی با 
بیـــش از 16 هـــزار جلد کتـــاب خطی و چاپـــی افتتاح 
شد. در سال 1358ش 500 مترمربع دیگر از زمین های 
ســـمت غربی کتابخانه خریداری و به آن ضمیمه شد.
 به ایـــن ترتیـــب، مجموع زیربنـــای کتابخانـــه در پنج 

طبقـــه بالغ بـــر 4500 مترمربع شـــد. 
امـــام خمینی)ره( طی حکمی در 24 اســـفندماه 1367 
دولت وقت را موظف کرد که ســـریعاً کتابخانه آیت الله 
مرعشـــی نجفی را گســـترش دهند. در پـــی این حکم، 
یـــک ســـاختمان از ســـوی دولت وقـــت بـــه کتابخانه 
اهدا شـــد و تولیت کتابخانه هم تعـــدادی از خانه های 
پیرامون کتابخانه را خریداری کرد. ســـپس بررســـی و 
مطالعـــات لازم برای آماده ســـازی نقشـــه های اجرایی 
ســـاختمان جدید آغاز شـــد و ســـرانجام ســـاختمان 

جدید ســـاخته و مـــورد بهره برداری قـــرار گرفت. 
چندی قبل یونســـکو اعلام کرد کـــه کتابخانه آیت الله 
مرعشـــی نجفی بزرگ ترین کتابخانه خطی شـــیعی در 

جهان است.
  اکنـــون این کتابخانه بـــا 400 کتابخانه و مراکز فرهنگی 
بین المللـــی و داخلی ارتباط دارد و در این کتابخانه 85 
هزار عنوان نســـخه خطی وجود دارد کـــه 65 درصد آن 
بـــه زبان عربـــی، 30 درصد بـــه زبان فارســـی و 5درصد 

باقیمانـــده به زبان های دیگر اســـت.

نقل قول

 امیدوارم سال جدید،  سال هنر و دانش و کار باشد
بیســـتم اســـفند تولدم بود، اگـــر بخواهم به این مناســـبت آرزویی برای مردم داشـــته باشـــم، 
بایـــد بگویم که آرزوی روزهای روشـــن و پر از مهربانی و عشـــق دارم. امیدوارم امســـال، ســـال 
نور باشـــد. خوشـــبختانه این روزها هوا خوب اســـت و با خوب شـــدن هوا، حـــال ما هم خوب 
می شـــود. امیدوارم زمین و آســـمان نفســـی بکشـــند و امســـال، ســـال هنر و خرد و دانش و کار 
باشـــد. همیشـــه هنر و هنرمنـــدان  به مردم کمـــک کرده اند، هم آنـــان را شـــاد کرده اند و هم 
آگاهی بخش بوده اند. هنر، نیاز روحی انســـان اســـت و همیشـــه بـــرای او نجات بخش بوده. 
بخصـــوص اگـــر از کودکـــی آن را در اختیار بچه ها قرار بدهیم. در پاســـخ به اینکه مشـــغول 
چه کاری هســـتم بایـــد بگویم به تازگی یـــک فیلم ســـینمایی کار کردم کـــه فیلمبرداری 
آن تمام شـــد. کاری از عـــادل تبریزی بود و یـــک جور کمـــدی کلام و موقعیت. تلاش 

کردیـــم فیلم مفرحی بشـــود چون مـــردم به خنده نیـــاز دارند.

عکس نوشت

نگاهی به چگونگی شکل گیری بزرگ ترین 
کتابخانه خطی شیعی

علی الله سلیمی

نویسنده و 
منتقد ادبی

بخشی از گفته های رضا بابک، هنرمند پیشکسوت با ایسنا

مجسمه سازی یکی از 
ماندگارترین هنرهای 

تجسمی است که نقش 
مهمی در تکامل و رشد 

فرهنگ داشته و توانسته 
تا به امروز برقرار بماند. 

مجسمه ها نه تنها از 
نظر هنری بلکه به 

لحاظ تاریخی، فرهنگی 
و اجتماعی نیز اهمیت 
بسزایی دارند. از طریق 

مجسمه ها، می توانیم با 
تمدن های قدیمی آشنا 

شده، رموز و رازهای 
فرهنگی و ادبیاتی آنها را 

بررسی کنیم.

 عکس:  ایسنا 

 یوسف یزدیان  
وشاره

نویسنده

»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید


